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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

 مدیر سردخانه دانشگاه هاروارد 
دزد اعضای بدن بود

مدیر ســردخانه دانشکده پزشــکی هاروارد به جرم فروش 
اعضای بدن اجســاد اهدا شده به دانشــگاه دستگیر شد.‌به 
گزارش همشهری به نقل از ‌ای‌بی‌سی، چند‌ماه پیش پلیس 
پنسیلوانیا در جریان یک دزدی عجیب قرار گرفت. تحقیقات 
پلیس نشان داد که مدیر سردخانه دانشکده پزشکی هاروارد 
به نام سدریک لاج، ۵۷ ساله، اعضای بدن اجساد اهدا شده 
به دانشگاه مانند سر، مغز، پوست و استخوان آنها را به فروش 
می‌رساند.‌بررسی‌ها نشان داد او از 5سال پیش به این اقدام 
مشغول بوده و از این راه به ثروت میلیون دلاری دست یافته 
است.‌براســاس گزارش پلیس، ســدریک این اقدامات را با 
همدستی همسرش انجام می‌داد و این دزدی زمانی فاش شد 
که استادان دانشگاه وقتی از اجساد برای تحقیق و آموزش 
استفاده می‌کردند، متوجه می‌شــدند برخی از اعضای آنها 
مفقود شده است.‌براساس گزارش دفتر دادستانی سدریک و 
همسرش به اتهام سرقت اعضای بدن اجساد دستگیر شده‌اند 

و به‌زودی محاکمه خواهند شد.

مردان، قربانیان 3سارق بودند

3مرد آمریکایی که با بیهوش کردن مــردان، پول‌های آنها 
را می‌دزدیدند، به اتهام قتل 2مالباخته دســتگیر شدند.‌به 
گزارش ان‌بی‌سی نیوز، 3سال پیش، پلیس منهتن نیویورک 
در جریان پیدا شدن جسدی در صندوق عقب یک تاکسی 
در منطقه هلز کیچن قرار گرفت. در تحقیقات معلوم شد که 
جسد متعلق به یک مددکار اجتماعی 25ساله به نام خولیو 
است. گزارش پزشکی قانونی نشــان داد که در بدن خولیو 
دوز زیادی از یک ماده مخدر وجــود دارد که باعث مرگ او 
شده است. تحقیقات پلیس درباره این پرونده ادامه داشت 
تا اینکه ‌2ماه بعد، جسد یک مشاور سیاسی 33ساله به نام 
جان در خانه‌ای در نزدیکی همان منطقه پیدا شد که بر اثر 
استفاده از همان ماده مخدر کشته شده بود. در ادامه معلوم 
شد که با استفاده از تلفن همراه قربانیان، هزاران دلار از طریق 
برنامه‌های بانکی از حساب آنها سرقت شده است. همچنین 
قاتل یا قاتلان از گوشــی قربانیان برای خرید غذا، کفش و 
سایر اقلام استفاده کرده‌ بودند.‌تحقیقات درباره این قتل‌ها 
ادامه داشــت تا اینکه مردی به اداره پلیــس مراجعه کرد و 
سرنخ‌ مهمی داد. او به مأموران گفت: چند روز قبل وقتی در 
رســتورانی بودم، 3نفر به من نزدیک شدند و بعد از صحبت 
طولانی، قرار شــد که با هم بیرون برویم. وقتی سوار خودرو 
شدیم دیگر چیزی متوجه نشدم. فردای آن شب، وقتی در 
خودرویم به هــوش آمدم که پول‌ها و اشــیای قیمتی‌ام به 
سرقت رفته بود. بعدا متوجه شدم که سارقان در نوشیدنی 
من مقداری ماده مخدر ریخته بودند که باعث بیهوشــی‌ام 
شده بود.‌تحقیقات گسترده پلیس برای شناسایی سارقان، 
کارآگاهان را به 3نفر به نام‌های جیقوان همیلتون، ۳۷ ساله، 
جیکوب باروسو، ۳۲ساله، و رابرت دی‌مایو، ۳۶ساله رساند. 
بررسی‌ها نشان داد که آنها همان قاتلان تحت تعقیب هستند 
و از بیش از 10مرد دیگر نیز به این روش سرقت کرده‌اند. آنها 
بعد از دستگیری به جرم خود اعتراف کردند و گفتند که 2نفر 
از طعمه‌هایشان به‌دلیل استفاده از دوز بالای موادمخدر جان 
باخته بودند.‌براســاس گزارش دادگاه منهتن، چهارشنبه 

گذشته این 3مرد، به ‌حبس ابد محکوم شدند.

آتش‌سوزی در ساختمان اداری
 آتش‌سوزی در انبار یک ســاختمان اداری در خیابان طالقانی 
آتش‌نشانان 4ایســتگاه را به محل حادثه کشــاند.‌به گزارش 
همشهری، این حادثه صبح دیروز )شنبه( در ساختمانی 6طبقه 
در خیابان طالقانــی اتفاق افتاد و به‌دنبال آن آتش‌نشــانانی از 
4ایســتگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن خــود را به محل حادثه 
رساندند. ســیدجلال ملکی، ســخنگوی آتش‌نشــانی تهران 
در توضیــح این حادثه گفــت: به‌دنبال اعلام وقــوع یک مورد 
آتش‌سوزی در ساختمانی اداری واقع در خیابان طالقانی بلافاصله 
۴ ایستگاه آتش‌نشــانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام 
شدند.‌او ادامه داد:‌ محل آتش‌سوزی انبار ساختمان اداری بود که 
آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن عملیات را آغاز کردند. در 
این حادثه بخشی از پارکینگ و حیاط این ساختمان ۶طبقه که 
به انباری برای نگهداری کارتن و لوازم دیگر تبدیل شده، دچار 
حریق شده بود. این در حالی بود که حیاط با سقف‌های شیروانی 
پوشیده شده و مقدار زیادی جنس در آنجا وجود داشت که دچار 
آتش‌سوزی شده بود.‌ملکی در ادامه گفت: آتش به بخش دیگری 
از انبار نیز سرایت کرده و امکان ســرایت به زیرزمین که مقدار 
زیادی کالا در آنجا انبار شــده نیز وجود داشت که همکارانم از 

سرایت آتش جلوگیری کردند ‌.

حادثه

یادداشت

داخلی

تحقیقات در پرونده ناپدید شــدن تاجر ایرانی مقیم آلمان 
وارد مرحله تازه‌ای شد.

به گزارش همشهری، این پرونده با شکایت زنی در سفارت 
ایران در آلمان به جریــان افتاد. زن جــوان مدعی بود که 
مدت‌ها پیش با همسرش به آلمان مهاجرت کرده و شوهرش 
مدتی قبل برای فروش املاکش به ایران برگشــته اما از آن 
زمان ناپدید شده است.  پرونده در دادسرای جنایی تهران به 
جریان افتاد و معلوم شد که  این مرد آخرین بار در حالی که با 
مادرش دعوا کرده بود، از خانه او در تهران خارج و ناپدید شده 
است. ماموران راهی این خانه شدند و در آنجا آثار خون کشف 
کردند. در ادامه شواهدی به دست آمد که نشان می‌داد مادر 
مرد گمشده و دو نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش در این ماجرا 
نقش دارند. آنها بازداشت شدند اما مدعی بودند که نقشی 
در ناپدید شدن مرد جوان ندارند. با این حال مادر وی قفل 
سکوت را شکست و پرده از اسرار این پرونده برداشت. این زن 

گفت: پسرم قبل از عید برای فروش اموالش به ایران آمد. او 
قبلا در ایران ازدواج کرده بود و فرزندی داشت اما از همسرش 
جدا شــد و پس از مهاجرت به آلمان، مجددا ازدواج کرد و 
تشکیل خانواده داد. اختلاف من با پسرم این بود که می‌گفتم 
به فرزندش که در ایران است، سهمی از ارثش بدهد. بر سر 

این موضوع با هم اختلاف داشتیم اما مرگ او یک حادثه بود.
او ادامه داد: روز حادثه پسرم مشروبات الکلی مصرف کرده و 
اصلا حالش خوب نبود. در عالم مستی، تلوتلو می‌خورد که 
ناگهان تعادلش را از دست داد و سرش با میز برخورد کرد. 
ناگهان همه جا پر از خون شد و چون ضربه شدید بود، جانش 
را از دست داد. من و پسر دیگرم شوکه شده بودیم. از سوی 
دیگر ترســیدیم به پلیس حرفی بزنیم چون نمی‌توانستیم 
ثابت کنیم که مرگ پسرم، حادثه بوده است. به این ترتیب با 
برادرم تماس گرفتم و از او کمک خواستم. برادرم خودش را 
رساند و با کمک او و پسرم، جسد را به اطراف تهران بردیم و 

در آنجا آتشش زدیم.
با اعتراف این زن، دو متهم دیگر تحت بازجویی قرار گرفتند و 
آنها نیز گفته‌های زن را تأیید کردند اما شواهد نشان می‌دهد 
که این 3نفر برای تصاحب اموال مــرد تاجر، وی را به قتل 

رسانده‌اند. تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

دادسرا
پســر 20ســاله که مدعی است  
قهرمان کشتی بوده، با اجاره کردن 
یک دستگاه پورشــه، با دختران 
دم‌بخت قرار می‌گذاشــت اما تصادف ســنگین با 
خودروی اجاره‌ای دردســر بزرگی برایش به‌وجود 
آورد. به گزارش همشهری، چند شب قبل مأموران 
پلیس در حال گشــت‌زنی در یکی از خیابان‌های 
شمال پایتخت بودند که به پسری جوان مشکوک 
شــدند. او کوله‌پشــتی و تابلوفرشــی در دست 
داشت. مأموران به سمت پسر جوان که رفتارهای 
مرموزانه‌ای داشت رفتند اما او با دیدن پلیس، ‌رنگ 
و رویش پرید و به لکنت افتاد. همین موجب شد تا 
مأموران به بازرسی کوله‌پشتی جوان مرموز بپردازند 
که داخل آن طلا و جواهرات به همراه دلار کشف 
شد. دیگر برای پلیس محرز شد که او سارق منازل 
اســت. او دقایقی قبل به آپارتمانی در آن منطقه 
دستبرد زده بود. وی بازداشت شد و در بازجویی‌ها 
اعتراف کرد که با همدستی پسرخاله‌اش به خانه‌ها 
دستبرد می‌زده اســت. او می‌گفت سرکرده باند، 
مردی به نام شاهین، معروف به شاهین خلاف است. 
با اعترافاتی که متهــم در اختیار مأموران قرار داد، 
پسرخاله وی و سرکرده باند به نام شاهین خلاف 
دستگیر شــدند. تحقیقات از آنها توسط مأموران 

پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

 دردسر بزرگ پورشه‌ اجاره‌ای برای جوان  کشتی‌گیر 

شــایان مدعی اســت برای جبران خسارت 
تصادف تبدیل به یک خلافکار شــده است. 

گفت‌وگو با او را بخوانید؟
چرا قهرمان کشتی باید تبدیل به سارق شود؟

راســتش را بخواهید بدشانســی آوردم. درواقع پورشه‌سواری کار 
دستم داد.

توضیح بده چه اتفاقی افتاد؟
من خیلی بلندپروازم. همیشــه دلم می‌خواست یک زندگی 

لاکچری و لوکس داشته باشم. شــاید به همین دلیل بود 
که ماشــین‌های مدل بالا اجاره می‌کردم تا احســاس 
کنم ثروتمندم. معمولا ماشین‌های مدل بالا مانند بنز 
و بی‌ام‌دبلیو اجاره می‌کردم و به مهمانی‌های شــبانه 
می‌رفتــم. در آنجا با دختران دم‌بخت و پولدار آشــنا 

می‌شدم و خودم را پولدار معرفی می‌کردم، اما در آخرین 
مهمانی، یک خودروی پورشه اجاره کردم و با دختری آشنا 

شدم. بعد از مهمانی سوار بر پورشه شدیم و رفتیم چرخی در 
خیابان‌ها بزنیم. البته در مهمانی گل هم مصرف کرده بودیم و 
حالت عادی نداشتیم. در اتوبان‌های تهران با چند خودروی 
بنز و بی‌ام‌دبلیو، کورس گذاشتیم اما من سرگیجه شدیدی 
داشتم و ناگهان تعادلم را ازدست دادم و تصادف کردم. همین 

موجب شد تا خسارت سنگینی به پورشه وارد شود.
پس به‌خاطر خســارت خودرو، تصمیم به ســرقت 

گرفتی؟
ماجرایش مفصل اســت. زنگ زدم به پسرخاله‌ام و گفتم 

پول داری به من قرض بدهی. چون باید ماشین اجاره‌ای را پس می‌دادم 
و خسارتش را پرداخت می‌کردم. پسرخاله‌ام گفت آهی در بساط ندارد 
چون همسرش مهریه‌اش را اجرا گذاشــته و خودش لنگ پول است. 
از او خواستم شــخصی را به من معرفی کند که از او پول نزول بگیرم. 
پسرخاله‌ام سهیل، مردی به نام شاهین را به من معرفی کرد. روزی که 
نزد شــاهین رفتیم تا از او پول نزول بگیریم، تازه فهمیدیم طرف یک 
سارق سابقه‌دار است. او به شــاهین خلاف معروف بود و گفت اگر 
برایش از خانه‌ها سرقت کنیم، پول خوبی به ما می‌دهد و ما هم 

قبول کردیم.
با چه شگردی به خانه‌ها دستبرد می‌زدید؟

من و پسرخاله‌ام خانه‌هایی راکه چراغ هایشان خاموش 
بود ‌ شناسایی می‌کردیم و پس از تخریب در یا بالکن، 
وارد خانه‌ها می‌شــدیم و هرچه اموال قیمتی بود را به 

سرقت می‌بردیم.
چند مورد سرقت انجام داده‌اید؟

ما تقریبا از بعد از عید سرقت‌هایمان را شروع کرده‌ایم. 
هفته‌ای 2مرتبه می‌رفتیم سرقت. شاید 10مورد. البته 
این را هم بگویم که بعضی از سوژه‌ها، پوچ بود. می‌دانید 
یعنی‌چه؟ یعنی می‌رفتیم برای ســرقت اما هرچه 
جست‌و‌جو می‌کردیم، وسیله باارزشی پیدا نمی‌کردیم. 

درواقع تیرمان به هدف نمی‌خورد و برمی‌گشتیم.
پرونده‌ات نشان می‌دهد که مدال قهرمانی داری؟

درست‌است در ورزش کشتی مدال قهرمانی کشوری دارم 
اما بلندپروازی‌هایم کار دستم داد و با آبرویم بازی کردم.

کورس خیابانیگفت و گو

حل معمای ناپدید شدن تاجر مقیم آلمان

طناب بر گردن زن محکوم‌به‌قصاص انداخته 
شده و چیزی به اجرای حکم نمانده بود. خانواده 
مقتول کمی آن‌طرف‌تر ایستاده بودند و درست 
زمانی که دستور اجرای حکم صادر شد و مأمور 
اجرا قصد کشــیدن اهرم دار را داشت، اعلام 
کردند که به‌خاطر خدا می‌بخشند و از قصاص 
می‌گذرند. این اتفاق چند روز پیش در زندان 
اردبیل رخ داد تا پس از 2ســال ‌ پرونده قتل 
زنی 68ساله پایان یابد. اما این پرونده چطور 
شکل گرفت؟‌به گزارش همشــهری، اواسط 
بهار ســال1402، گرجی‌بانو 68ساله تصمیم 
گرفت برای چند هفته‌ای به خانه ییلاقی‌اش 
در عنبران استان اردبیل برود. او وسایل را جمع 
کرد و بعد از خداحافظی با فرزندانش از تهران 
راهی عنبران شد. اما فقط چند روز از رفتن او 
گذشته بود که حادثه‌ای هولناک رخ داد.‌شهرام 
عبدلی، یکی از پسران گرجی‌بانو در گفت‌وگو 
با همشــهری می‌گوید: اردیبهشت‌ماه 2سال 
پیش، مادرم طبق هر سال به عنبران رفت. چند 
روزی از رفتنش نگذشته بود که خاله‌ام که برای 
دیدنش از تهران به عنبــران رفته بود، تماس 
گرفت و خبر هولناکی به ما داد. او گفت وقتی 
به عنبران و خانه مادرم رسیده او را درحالی‌که 
از دنیا رفته ‌ در خانه پیدا کرده اســت.‌او ادامه 
می‌دهد: من باورم نمی‎شد که مادرم فوت کرده 
باشد؛ چون موقع رفتن در سلامت کامل بود. اما 
آنچه باعث شد بیشتر به ماجرا مشکوک شوم، 
حرف خاله‌ام بود. او به من گفت که جسد مادرم 
را در حالی پیدا کرده که النگوهای طلایش در 

دستانش نبود.

راز مخوف 

به‌دنبال مرگ بانوی 68ساله و ازآنجاکه در ابتدا 
مرگ وی طبیعی به‌نظر می‌رسید، فرزندانش 
راهی عنبران شدند و با مشورت بزرگان فامیل 
درنهایت تصمیــم گرفتند جســد این زن را 

به خاک بســپارند؛ تصمیمی که به‌گفته پسر 
گرجی‌بانو اشتباه بود و می‌توانست اسرار مرگ 

مادرشان را برای همیشه به گور ببرد.
او ادامه می‌دهد: بعد از خاکســپاری تصمیم 
گرفتم هرطور شده راز النگوهای گمشده مادرم 
را کشف کنم. ابتدا حدس زدم که شاید مادرم 
طلاهایش را برای انجام کاری فروخته است. با 
بقیه برادرها و خواهرهایم تصمیم گرفتیم به 
طلافروشی‌های شــهر برویم و ببینیم مادرم 
النگوهایش را به چه‌کســی و برای چه کاری 
فروخته است.‌وی ادامه می‌دهد: یک روز صبح 
راهی نخستین طلافروشی که در نزدیکی خانه 
مادرم بود، شدیم. صاحبش هنوز نیامده بود. 
منتظر ماندیم تا برسد. وقتی طلافروش رسید 
و مغازه را باز کرد، درباره النگوهای مادرم از او 
پرس‌وجو کردیم. نشانی‌هایش را دادیم و آنجا 

بود که متوجه رازی مخوف شدیم.

احتمال جنایت

مرد طلافروش به فرزنــدان گرجی‌بانو گفت 
که 2روز پیش یــک زن و مرد بــرای فروش 
النگوها به مغازه‌اش آمده‌اند و گفته‌اند که کاغذ 
خرید طلاها را مدت‌هاست گم کرده‌اند. او نیز 
حرفشان را باور کرده و طلا را از آنها خریده بود. 
اما این زن و شوهر آنقدر عجله داشتند که بعد از 
فروش طلاها کارت‌بانکی‌شان را که پول طلاها 
به آن واریز شده بود، در طلافروشی جا گذاشته 

و رفته بودند.

پلیس وارد می‌شود

همه شــواهد از این حکایت داشــت که زن 
68ساله قربانی دزدان شده است. فرزندانش 
ماجرا را به پلیس اطلاع دادند و به‌این‌ترتیب 

تحقیقات در این پرونده شــروع شد.‌پســر 
مقتول می‌گوید: وقتی پلیس وارد ماجرا شد، 
با هماهنگی با مرد طلافروش از او خواســت 
که با این زوج تماس بگیرد و به آنها خبر دهد 
که کارت بانکی‌شان در مغازه جا مانده است. 
به‌این‌ترتیب وقتی آنهــا آمدند، پلیس هردو 
را دســتگیر کرد.‌زن جوان در بازجویی‌ها به 
قتل گرجی‌بانو اعتراف کرد و گفت: شــرایط 
اقتصــادی ما بد بــود. یک روز کــه به خانه 
گرجی‌بانــو رفته بودم النگوهایــش را دیدم 
و وسوســه شــدم. بنابراین در پایان یکی از 
روزها به بهانه‌ای به خانــه‌اش رفتم و در یک 
فرصت مناسب او را خفه کردم و النگوهایش 
را دزدیدم. به‌سرعت به خانه رفتم و همسرم 
را در جریان قرار دادم. فــردای آن روز برای 
فروش النگوها اقدام کردیم و به طلافروشی 
رفتیم. بعد از فروش طلاها کارت بانکی‌ام را در 
طلافروشی جا گذاشتم و همین مسئله باعث 

شد که راز من فاش شود.

محاکمه

مدتی بعد جلســه محاکمه این زن به اتهام 
قتل عمد در دادگاه کیفری اردبیل آغاز شد. 
8فرزند گرجی‌بانو برای متهم درخواســت 
قصاص کردند  و او با حکم قضات به قصاص 
محکوم شــد. ‌هرچند متهم‌به‌قتــل به رأی 
دادگاه اعتراض کرد، اما ایــن رأی در دیوان 
عالی کشــور تأیید و شمارش معکوس برای 
اجرای حکم قصاص آغاز شــد. با گذشــت 
2ســال که متهم در زندان به ســر می‎برد، 
هیأت جهادی و بخشایش واحد صلح‌وسازش 
دادسرا، کارکنان زندان مرکزی اردبیل، امام 
جمعه اهل‌ تسنن عنبران و بزرگان معتمد این 
منطقه بارها برای گرفتن رضایت از اولیای دم 
اقدام کردند؛ اما تلاش هیچ‌یک راه به جایی 
نبرد. چرا که فرزنــدان مقتول می‌گفتند که 
مادرشــان بی‌رحمانه به قتل رسیده و قاتل 
باید به ســزای عملش برسد. در این شرایط، 
زن محکوم‌به‌قصاص که ناامید شده بود، برای 

قصاص آماده می‌شد.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

هشدار درباره پیامک‌هایی با لینک آلوده
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: به‌رغم آموزش‌های شهروندی، هنوز بیشترین پرونده‌های پلیس فتا مربوط به 
پیامک‌های حاوی لینک آلوده است. سردار داوود معظمی گودرزی ادامه داد: به محض کلیک روی لینک و وارد 

کردن اطلاعات مورد نیاز، تلفن همراه شما هک و تمام اطلاعات‌تان برای کلاهبرداری سایبری ارسال می‌شود.

دستگیری عامل تیراندازی در شهرک دانشگاه
 جوان شروری که با تیراندازی و اسیدپاشی در شهرک دانشگاه، موجب ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان 
شده بود، دســتگیر شد. به‌گفته ســرهنگ موســوی، معاون اجتماعی ســازمان اطلاعات فاتب در بازرسی از 

مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح گرم، 3قبضه سلاح سرد و چند بطری اسید کشف شد.
انتظامی

رویداد

بسته خبری خارجی

خانواده مقتول ثانیه‌هایی پیش از اجرای حکم، قاتل مادرشان را بخشیدند

بخشش زن قاتل پای چوبه دار‌بخشش زن قاتل پای چوبه دار‌
 مسئولیت مدنی 

ناشی از اشتباه ‌هوش مصنوعی
ورود هــوش مصنوعــی و 
ابرداده‌ها به زندگی انســان 
به‌زودی تحولات گسترده‌ای 
مختلــف  در جنبه‌هــای 
زندگی ایجــاد خواهد کرد. 
در برخــی کشــورها مانند 
آمریــکااز هوش‌مصنوعــی 
در تصمیمات قضایی نظیر 
صدور قرار بازداشت استفاده 

می‌شودکه همین امر نیز مسئولیت حقوقی قاضی و سیستم را 
به چالش می‌کشد. این مسائل نشان می‌دهد که هوش مصنوعی 
علاوه بر کاربردهای گســترده، نیازمند بررسی حقوقی دقیق 
نیز هست.‌بسیاری از خدمات مبتنی بر هوش‌مصنوعی، مانند 
سیستم‌های استخدام، اعطای وام یا توصیه‌های پزشکی، نقش 
راهنما برای کاربر دارند؛ اما تصمیم نهایی معمولاً با انسان است. 
در این شرایط، اگر اشتباهی رخ دهد، پرسش اصلی این است که 
چه‌کسی مسئول است و آیا باید نوع جدیدی از مسئولیت تعریف 
شود.‌در حقوق مدنی، مسئولیت ناشی از خسارات به دو دسته 
عمده تقسیم می‌شود: مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت 
محض. در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، اثبات تقصیر، خسارت و 
رابطه بین آن دو لازم است؛ اما در مسئولیت محض، صرفاً وقوع 

خسارت کافی است و نیازی به اثبات تقصیر نیست.
قوانین هر کشور دامنه این مســئولیت‌ها را تعیین می‌کنند؛ 
برای مثال، در برخی کشورها اســتفاده از بیمه اجباری برای 
جبران خسارت وسایل نقلیه الزامی است. در اتحادیه اروپا نیز 
مسئولیت محض برای جبران خسارت ناشی از فناوری‌های نوین 
همچون هوش‌مصنوعی درنظر گرفته شده است. این تفاوت‌های 
قانونــی می‌تواند در میــزان جبران خســارت زیان‌دیدگان و 
میزان مســئولیت کاربران یا تولیدکننــدگان فناوری نقش 
تعیین‌کننده‌ای داشته باشــد.‌در مطالعات حقوقی مربوط به 
مســئولیت ناشــی از هوش مصنوعی، دیدگاه‌های متفاوتی 
وجود دارد. برخی حقوقدانان آن را تابع همان اصول ســنتی 
مسئولیت می‌دانند و تنها درصورت وجود تقصیر، مسئولیت را 
 قابل انتساب می‌دانند. گروهی دیگر مسئولیت را متوجه دارنده 
یا مالک هوش مصنوعی می‌دانند و دســته‌ای نیز ســازنده را 

مسئول می‌شمارند.

*دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری 

پلیس در تعقیب بازپرسان قلابی

پلیس پایتخت با انتشار تصاویر 2 بازپرس قلابی سازمان تعزیرات 
که از شهروندان اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند از شهروندان برای 
دستگیری آنها درخواســت کمک کرد. به گزارش همشهری، 
رســیدگی به این پرونده از چندی قبل با شــکایت شماری از 
شهروندان در پلیس پایتخت آغاز شــد. اظهارات مالباختگان 
نشان می‌داد که متهمان با معرفی خود به‌عنوان بازرس سازمان 
تعزیرات از شــهروندان، به‌خصوص مغــازه‌داران کلاهبرداری 
و اخاذی می‌کنند. در این شــرایط تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری آنها آغاز شــد. هرچند کارآگاهان پلیس تلاش‌های 
زیادی برای شناســایی متهمان انجام دادند امــا این تلاش‌ها 
تاکنون به جایی نرسیده اســت. روز گذشته مرکز اطلاع‌رسانی 
پلیس پایتخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دو متهم تحت تعقیب، 
با جعل عنــوان بازرس ســازمان تعزیرات، در حــال اخاذی و 
کلاهبرداری از کسبه بازار تهران هستند. تصویر این دو متهم با 
مجوز مقام قضایی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا مردم آنها 
را شناســایی کنند. در این اطلاعیه آمده است: پلیس از عموم 
شهروندان درخواست می‌کندچنانچه این افراد را می‌شناسند یا 
از محل اختفای آنها اطلاعی دارند، در اسرع وقت از طریق تماس 

با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را اطلاع دهند.

 2حادثه برای سرویس دانش‌آموزان
در جریان 2حادثه جداگانه برای سرویس دانش‌آموزان در قزوین 
و البرز 9نفر مصدوم شدند.‌به گزارش همشهری، نخستین حادثه 
ساعت 9:36دقیقه صبح دیروز در جاده قزوین به الموت غربی 
اتفاق افتاد و در جریان آن یک اتوبوس واژگون شــد. به گفته 
سرهنگ حسین ولی تویسرکانی، رئیس پلیس ترافیک شهری 
پلیس راهور فراجا، اتوبوس حامل ۲۰دانش‌آموز دختر بود که 

فقط دو نفر از آنها به‌صورت جزئی مصدوم شدند. 
او ادامه داد: این حادثه به علت نقص فنی در سیستم ترمز وسیله 
نقلیه اعلام شده اســت.‌ دومین حادثه در خیابان استانداری، 
منطقه جهانشهر کرج رخ داد و در جریان آن یک دستگاه پراید و 
یک دستگاه پژوپارس با یکدیگر تصادف کردند. احمد مهدوی، 
رئیس اورژانس  البرز در این‌باره گفت:‌ در این حادثه 7نفر، شامل 
6دانش‌آموز دختر و یک راننده مرد مجروح شدند. به‌گفته وی 
همه مصدومان حادثه با سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان 
شهید مدنی کرج منتقل شدند و حال عمومی آنان رضایت‌بخش 

گزارش شده است.

الناز اکبرزاده سراج*

زن محکوم‌به‌مرگ از روز قبــل با خانواده‌اش آخریــن دیدار را 
انجام داده و به قرنطینه زندان منتقل شده بود. سحرگاه آن روز 
درحالی‌که همه مقدمات برای اجرای حکم آماده بود، مأموران او را پای چوبه دار منتقل 
کردند. زمان زیادی تا اجرای حکم و بسته‌شدن پرونده نمانده بود؛ اما در آن لحظات 
نیز مسئولان اجرای حکم برای جلب رضایت اولیای دم تلاش می‌کردند. بعد از انجام 
تشریفات طناب‎دار به گردن قاتل انداخته شد. قاتل با بدنی لرزان در آستانه مرگ قرار 
گرفت؛ اما در آخرین لحظات اولیای دم که مطمئن شده بودند او تنبیه شده است، از 

قصاص گذشتند و قاتل مادرشان را بخشیدند.

گذشت پس از تنبیهمکث

مقتول

انتشار تصویر با دستور قضایی


